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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

نائینی قدس ه نفسه طبعا آقایان دیگر هم همینطور متعرض سه معنای دیگر برای تعبدی  الل  عرض شد در بحث تعبدی و توصلی مرحوم 

ئب بگیرد یا ظاهرش این  تواند ناه آیا میی استنابت بود ککه آیا اصل تعبدی است یا توصلی ، یکی مساله  شدند و در آنجا هم بررسی کردند

دیروز در آن خ  است که برای خودش انصافا قبل از این شیخ در حث بود ارج بحث بود یا داخل باست من  های اصولی  کتابعرض کردم 

یبه  کند از محل بحث خارج است کلا . جاری کردند که خیلی انسان احساس می ایخیلی اصول عجیب و غر

نابه هر حال چون اینجا هم م امروز عبارت ایشان را خواهد بیشتر اده کنند دلم میعد اصولی سعی کردند پیئینی مطالبی را سر قوارحوم 

 شاید باشد برای فردا . نتیجه کنم بخوانیم بعد دیگر بحث ایشان را تمام کنیم آن وقت نکات را عرض می

ان  د و گویایشان می به مجرد استنا لیعلم  ه  تناب ی که استنابت ، است در مواردبالتکلیف لا یسقط بمجرد الاستنابة ، این را دیروز گفتیم که 

جاهایی که استنابت هست لا یسقط به مجرد استنابه   آن  ئب بگیرد یا خودش انجام بدهدیا نایعنی شخص   نائب شدن، نیابت  ،  ئب گرفتن  نا

گیرد برای کاری اگر که جاهایی که به اصطلاح انسان نائب می  ی فنی این مطلبی که ایشان گفتند درست است در آنعرض کردیم این نکته

شود به مجرد اینکه  جرد استنابت ساقط میاذون شخصی باشد آن جا به م، شخص نائب مالک باشد یا ماذون شرعی باشد یا م آن شخص

این  نائب گرفت  شامل آن فقیه هم باشد و ثابت نباشد که ولایتش  حتی اگر کیل نباشد ده به مستحق اما اگر و را بیعنی پول را داد که شما برو 

 .شود شود به مجرد استنابت به مجرد نائب گرفتن ساقط نمیحال می

ب  دهد به فقیر ، شخصرا بمثلا کفار  یم که در باب کفارات ولا خواهد کفاره فقیهی  م  حک یت فقیه حتی اگر اش را چون دلیلی بر این ندار

 شود . ساقط میآن طرف پرداخت کرد شود ، وقتی که ه امر شخصی است بدهد به او ساقط نمیصادر کند ظاهرا کفار 

های اصولی است  در اینجا کردند از همان بحثصفحه    3 –  4در حدود  که ایشان  ئذ ، این بحثی  حینگوید که ویقع الاشکال  بعد ایشان می

یادی ندارد عمدا برای اینکه  یبخوانم مخواهم  که دیروز هم اشاره کردم که متاسفانه خیلی محصل ندارد من عمدا می دانم با اینکه محصل ز

 آشنا بشویم که چه سنخ ابحاثی را در اصول مطرح کردند و چه نحوی از اصول را جاری کردند . 
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نحو یعنی چطوری تصور بکنیم که تکلیف انسان به این صورت  هذا الیقع الاشکال حینئذ فی کیفیة تعلق التکلیف علی  ففرمایند  ایشان می

ان   یا خودت انجام بده یا نائب بگیر و  ی که  لیف یعنی این تصور بکنیم چون اقسامقسام المتصورة فی التکاه من ای سنخ من الاباشد که 

این است تکلیف یا مطلق است یا بعضی  ها در واجبان شاء الله در واجب یا در وجوب بعضیخواهد آمد  ها در وجوب این اقسام مثلا 

و تخییری  شروط است و تعیینطلق است یا مجا تکلیف م  مشروط است آیا این باید    عیینی است یعنی خود شخصجا تکلیف ت  ، آیا اینی 

نا نیابت و  این غیر ذلک یعنی از نحو وجوب غیر ئب گرفتن و غیر ذلک انجام بدهد یا مخیر است بین خودش و  ی است یا وجوب نفسی  ، 

 .سم است نیم از چه قاست تصویر بک مراد ایشان این طوراست از نحو وجوب کفائی است یا از نحو وجوب عینی 

یقوم شیء علی وجه التعیین فقط آب آوردن به معنا انه لا آب بیاور فیقول  ی المادة یعنی اگر گفت برو  تکلیف بالنسبة الفنقول اذا تعلق ال

جا احتمال است . عرض کردم   ر است اینه اصطلاح به عنوان تخییبکفاره مثلا  در باب  شود کما  جا به اصطلاح حمل بر تعیین می  مقامه این

غة یقتضی التعیینیة یکی از مباحثی هم که در کفایه دارد همین است اطلاق الصیه لای مطالب این در خود کفایه اگر یاد مبارکتان باشد  من لا ب

 .ات حکمت قدمرادش از اطلاق یعنی مم

، قگفت آب بیاور شک کردیم معین است یا مخیر است معین هست چون در مقام بیان بوده و  گر  مقدمات حکمت ا ید نیاورده است 

کنیم که این تعیینی است این بحث را در آنجا متعرض شدیم دارد  این با مقدمات حکمت اثبات می بنا بر پس  است  قیدش هم عبارت از او 

 در کفایه . 

و مثلا نان آوردن مثلا ن  آب آوردبا شک در تعیین و تخییر مثلا آیا فقط آب آوردن تکلیف دارد یا مخیر است بین و عرض کردیم که اینها  

دهند ما در آنجا  قرار میرا یک اصل یة نند اصالة التعیینکی به اصل میکنند برای اثبات یعنی یک نوع مراجعهتمسک به مقدمات حکمت می

نیست ، اصولا  عرض کردیم این سنخ   نیامد تعیین است دیگر اگر تکلیبحث اصولا علمی  او  قدمات  خواهد مبحث دیگری نمیفی آمد 

ینه و   ت و درتیاجی به مقدمات حکمحاخواهد  هم نمیحکمت   بیان و نصب قر خواهد تخییر خودش با او است ها نمیاز این حرفمقام 

، این مطلبی که ایشان در کفایه فرمودند که اطلاق الصیغة یقتضی این مطلب ایشان هم درست جی ندارد  اگر او نبود تعیین است دیگر احتیا

ه کار بکنیم رود و چن هستند و احتمال خلاف میمفید ظ  همان تصوراتی که ظهوراتنباید باشد این بر اساس  اصولا شکی مطرح   نیست و 

ی خاصی  نکتهدیگر  واضح است تا او نبود تعیین است  عرفی  یک امر یعنی  ح است  نی این واضیع  هادانم اصالة الظهور و از این حرفو نمی

 خواهد . نمی مقدمات حکمتخواهد تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت نمیخواهد برویم نمیدیگری  خواهد دنبال چیزنمی
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  یخ و دیگرانمرحوم شض کردیم که ظهورات از باب قطع حجت است نه ظنی که عر لذا تعیین شود  نیاورد میخییر او شود تورد میآ تا او 

اینها چون در ذهنشان این بود که این جا مثلا شک پیدا میگفتند   با مقدمات حکمت شک س  شود پیکی از آن ثمرات بحث همین است ، 

یم ما عرض کردیم شک پرا برمی او یدا نمیدار نیاورد میود تعیینی  شنیاورد میشود چرا بیخودی شک بکنیم ، اگر  او  شود  اصلا همین که 

در اش این است که ت اصل اولیشود چون مقدمات حکمجای بحث و مقدمات حکمت و حالا جاری میجای شک و تعیینی این دیگر  

بیا ی اولش مقام بیان نیست در مقام اهمال است پس مقدمات حکمت مقدمهدر جا است که این  ن باشد آن وقت اشکال غالبا اینمقام 

ی خاصی راجع به این جهت ندارد که ما شک ، اصلا این نکتهها ندارد  شود چون در مقام بیان نیست ، اصلا احتیاج به این حرفخراب می

این تخییر است  شود تعیین ة را با مقدمات حکمت جاری بکنیم هر جا او نبود میبکنیم و آن وقت اصالة التعیینی او ،  تخییر شود  بود میاگر 

 ند ندارد . فرمودعیین پس دیگر نیازی به این مطلبی که ایشان شود تنبود می اگر او 

د شربت به او ست دارد مثلا شربت بیاور آوردن برایش خیلی سختی داشته باشد دو   آبمثلا  یکی از حضار : حاج آقا ببخشید اگر عبد 

 کند که مثلا مخیر هست یا نه ؟ جا شک می ، اینتر است نزدیک

و مولی دیگر غرض مولی در نظر بگیرد ، یکی از آن آیت الله مددی : دوست داشته با این مساله را رفتیم روی عبد  سائل اصلا  مشد ، 

و مولی را گفت   کند . د هم بیخود شک میآب بیاورد آب بیاورد دیگر حالا ، شک بکنگفتیم عبد 

 نگی مولی یکی از حضار : رفع تش 

ور است  ن آب آوردن برای من راهش دبگوید الاصلی ندارد  ، باید سوال بکند مقدماتی ندارد او اخوب باید سوال بکند    آیت الله مددی :

 آورم . اما شربت نزدیک است می

 گیرد . چیزی جای آب را نمی یکی از حضار : هیچ

این حرفال ایشان . ما اصلا میاین هم اشک آیت الله مددی : آب نگیرد گفت گیرد  جای آب را نمیچیزی رسد  ها نمیگوییم نوبت به 

دیگری میبیاور آب بیاور   دلیل  خواهید برایتان  میراهش دور است شربت نزدیک است    آب کند آقاخواهد سوال میدیگر حالا شربت 

گاه  ی است انسان به این دیدگاه نی خاصکنید این یک نحوه ، زندگی را با شک و تردید و اصول درست نکند  ربت بیاورم خوب سوال میش

 شود .ای درست میچیده یعنی اصلا یک زندگی پیپیچد کند زندگی خیلی به هم می
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دقیمرحوم نائینی در این تنبیه الملة می ای را متعرض شدند راجع  قهگوید وا عجبا آقایان اصولی ما در این فروع استصحاب چقدر فروع 

یب را  یم این اصول عجیب و بینخوب بله وقتی مینوشتند  ی جامعه هیچ چیزی نومت و اداره به حک ماند  رای آن طرف نمیبوقتی  گذراند  غر

 ایشان .  ه الامةقشنگی است تنبیتاب دارد انصافا هم کی جامعه بیافتد این را خود مرحوم نائینی هم که به فکر اداره 

 یکی از حضار : چون شک در محصل غرض است دیگر 

اینها ندارد وقتی او نیاورد من دارم میکند بیخود شک می آیت الله مددی :  شود تعیینمیگویم شکتان بیخود است ، شک در محصل و 

 فرمایید تعین این مطلب شما میاش است یکی از حضار : در موضوعٌ له

 دارد که بدون یا معنا ن خواهددیگر حالا یا این شربت خوب یا می آبگفت آب بیاور یعنی  آیت الله مددی :

 متعینا همان اش این است که  لهموضوعٌ همه یکی از حضار : پس 

مال  د این در مقام بیان نبود در مقام اهچون ممکن است بگوی ، اصلا جای شک نیست مقدمات ، همان خودش دیگر   آیت الله مددی :

یع بوده برای مقدمه ه اصلبود همین  ست ، تا بیایید شما مقدمات حکمت را جاری کنید احتیاج به مقدمات حکمت نیست  ی اول بوده اتشر

، لفظی این است مقتضای اصل عملیخواهد چه اصل مقتضای اصل این دیگر جای بحث ندارد یعنی نکته نمیشود تعیین که او نیاورد می

 شود تخییر .آورد میعیین اگر او شود ت، مقتضای ظهور عرفی لفظی که قطع آور است تا او نیاورد میچیزی نیست  این مقتضای هیچ

قا آب دور است شربت نزدیک است اجازه  ایشان آب دور است خیلی خوب باید از او سوال بکند ، بگوید آ حالا احتمال یا مثلا به قول  

یبهمی جاری شده گفتم حالا بهتر است که ای  دهید من شربت بیاورم . غرض این است آقا من چون دیروز گفتم که یک اصول عجیب و غر

این اشکال را دارند به شما این که در کامروز عبارت ایشان را بخوانم تا معلوم بشود برای   البته بعضی از افراد متاخر از کفایه شبیه  فایه آمده ، 

 آمد .ودش خواهد خکفایه این منحصر من نیست ، شاید در خودش در فصل 

یبا در ظرف یکی دو مایم که تآور های دیگر را هم مید تا بحثکنیم چنمی من عرض کردم در اصول وقتی بحث یبا یک دوره قر تقر ه 

صیغه ندارد احتیاج  احتیاجی به اطلاق  خواهیم کردجا عرض    بدهیم این بحث در محل خودش خواهد آمد و آنعبور اصول را در ذهنتان  

 شود تعیین جای تخییر نیست . به مقدمات حکمت ندارد همین که او نبود می
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المطالب به فاما بمعن اما من حیث جهة الصای الفعل  اما اینکه از فاعل صادر بشود تعیین دور من الفاعل فلا یعتبر فیه التعیینیی بله و  ة 

المدرش نیست  یعتبر فیه مباشر  انه لا  بنفسه واصدار المکلف بعینه  به معنی  تواند  بل للمکلف الاستنابة فیه واستیجار الغیر له هم میأمور 

 این ها همه از یک مقوله هستند . یجار چون خود تبرع هم و نیابت و استنائب اصطلاحا فقط نیابت بگیرد ئب نا

گوید برو آب بیاور  به خوب من واقعا از مرحوم نائینی تعجب دارم وقتی به پسرش میجا آورد که نسبت    در اینشان  و بذلک حالا ببینید ای

م از مرحوم نائینی  کنر بیاورد چیست ؟ من تعجب میگپسر دیته است ،  گفش  ، خوب به پسر بیاورد  پسر دیگر    پسر ، ط نیست  گوید شر می

 یة .تعیینصالة الشود ، اتعیینیت جاری نمی دیگرگوید میجا کند این رجوع می

باشد آیا به نحو واجب کفایی است فرق شود که اگر درش مباشرت شرط نوارد این بحث می  اولا اصالت را که ما قبول نکردیم آن وقت

خوانم برای  حالا من میشود  می  های این جوریرت است وارد بحثتصویب است تصویب مباش وواجب کفایی چیست آیا به نحاین با  

فرمایند با احترام ما به ایشان یک بحثی است  م لغو است این بحثی که ایشان میکه آن بحث ه  بدانید چقدر نوشتند ، عرض کنم به ایناینکه  

 ثمره ندارد .که 

ند معنای  دانعجیب است خوب همه معنای هیات را حرفی میدانند خیلی  حرفی میاصولا من عرض کردم ایشان معنای هیات را معنای  

لذا کرارا عرض کردم حتی و  فی نفسه چیزی نیست ، ظهور معنای حرفی به اطرافش است حرفی عرض کردم ظهور معنای حرفی خودش 

 .ند دانسند تعلیم بچه را مین که یک معنا را بشنای که برای اییهایکی از راه شما چون 

این را نشان بچه میید بگویید این کتاب خواهشما می اما اگر بخواهگوید کتاب خوب دهید می،   ، بالا یم بگوییم  خیلی واضح است 

ید میچیز باشد دستتان را بالای کتاب می ، باید دو تان را نید به بچه نشان بدهید دستتوابالا را نمی دست من بالای ، اصلا قوام گوید  گذار

  یآن بحث نکته یا نه که آقای خوئی و دیگران بحث کردند  هست  د  الا این یک نحو از وجو کردید ؟ حمعنای حرفی به طرفینش است ، دقت  

 خورد و صحیحش هم این است که ندارد .ندارد به درد ما نمیخاصی 

ا از مرحوم  تعجب مین ین طوری است مببینید معنای حرفی طبیعتش  دانند معنای حرفی را  نائینی با اینکه ایشان اخطاری هم میکنم 

وارد میسمی را اخطاری می، معنای ادانند  خواهم ایجادی میرت میمعذ اگر ایشان از این راه  طلب اصلا حل شدند این مدانند ، طبیعت 

 به یکی دو صفحه صحبت نبود .  بود احتیاج
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به حساب دو تا شما میای است بین  یعت معنای حرفی این است اصلا طبیعت معنای حرفی یک رابطهطب گویید من وارد اتاق شدم ، ، 

وارد اتاق شدم این خودش بالا بودن  ویید من سقف را بالای سرم قرار دادم شماست شما نگب وقتی وارد اتاق شدی سقف بالای سر خو 

دارد که به اصطلاح به طرفین قوام دارد یک طرفش شما هستید چیزی نیست ، لکن این بالا بودن یک مفهومشود یعنی سقف حاصل می ی 

 گویند سقف بالای سر شماست . ش سقف است ، میطرف یک

ید و مراد و مرادٌ منه هست ، ایشان مرادٌ منه ید و مراد هست در اراده ی تکوینی مر در باب تکلیف چون عرض کردم در اراده  یعی مر ی تشر

تعیرفته گفته در آنجا تعیین خوب مراد هم میرا ماده گ وقتی به پسرم میین چه فرق میشود  این  کند من  بیاور این معنایش  گویم برو آب 

به او بگویم تو برو آب بیاور یا   گر ما باشیم ب بیاورد یا بگو شخص دیگری آب بیاورد ابگو مثلا خواهرت آب بیاورد یا برادرت آنیست که 

جای دیگر رفته روی بعضی از تکالیف ما ذهن ایشان  ه به نظرم  عنی اگر ما باشیم و طلب این معنای حرفی را که با هیات اثبات کرداین معنا ی

 .اصیلند باشیم و طبق قاعده هر سه طرف 

ید ، مرادصور بکنید  ، خوب شما سه طرف را باید ت، آب بیاور یعنی برای من دیگر خوب  ب بیاورد برای برادر من  مثلا ایشان برود آ ، : مر

، مراد را ایشان گفت  ید هم متعین است فرق نمیمرادٌ منه  اگر گفت برو آب بیاور یعنی برای من آب بمتعین است ، مر یاور نسبت ر ا کند ، 

ی واحده  خواهم بگویم و این هر سه رتبهکنید چه میاین جوری دیده یعنی این معنا را این هیات را این جوری ملاحظه کرده است ، دقت می

 کنید ؟ شود ، دقت میشود یکی نمینه یکی درش استنابت میدارند یک رکن هستند 

دیگر احتیاج به این بحث  کردند واضح بود  ه به این معنا میتوجدر من بیاورد حالا اگر نائینی  مثلا به او بگوییم برو آب بیاور برود برای برا

امبااز است  چرا اعم   ابهاستن نداشتند که این اعم است از مباشرت و  دانم  کنید من نمیخوب دقت  ، گر ما باشیم و خطاب  شرت و استنابه ، 

ادٌ منه اشتباه به زبان من جاری  هم چنان که ، من گفتم مر مراد من ؟ هم چنان که مراد معین است به قول ایشان ماده به قول ایشان  واضح شد  

ید هم معین است چنان که مراد معین است م شد . هم بیاورد خر لاف امر است خوب دیگر نه اعم از اینکه  ، ایشان برود آب برای برادر من 

 یاور . ور یعنی برای من بباشد خوب گفت برو آب بیا خودش باشد یا کسی دیگری

ید معین است ، در مرادٌ منه می  پس مراد یبی  گوید اعم امعین است ، مر ست از اینکه خودش انجام بدهد ، این خیلی حرف عجیب و غر

یبی او   حرف عجیباست واقعا   گوییم طلب این ما بین سه چیز شود که ما به آن میپیدا می  شود این هیاتی کهحالتی که پیدا میست این  غر

اش یک جور دیگری است که ما در او شک بکنیم که ک جور هستند یکییز به نسبت واحده است نه اینکه دو تایش یسه چاست که در هر 
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تو باو چطوری  آباست ، ظاهرش این است که  وقتی  رو  ، ظاهرش این  ب بیاور پگوید برو آکه به پسرش میبیاور .  سر اولش یا دومش 

 .است 

 مکلف ندارد .یکی از حضار : بحث روی خصال است بحث روی متعلق است کاری به نفس 

 چیست ؟  خصال آیت الله مددی :

 ی است ؟ یکی از حضار : نه متعلق آن چیز مثلا آیا این تخییر 

 تعیین است که  که او مراد را ایشان قبول کردخصال  آیت الله مددی :

این  ه به شخصچه به من  یکی از حضار : نه اینکه الان   تعیین آیا این تخییری است یا گوید که چیز را میدیگری مسجل است که به من 

 است ؟ 

 کند . میشک برای چه کند ؟ از کجا شک می آیت الله مددی :

 یکی از حضار : نه اصلا نباید شک بکند چون اصلا بحث اینجا نیست . 

بعد به نفعش صحبت کردیم گفت فدباه  یکی بحث کردیم  گفت با  دوستان   بناصرنا ، خدا رحمت کند یکی از  گفت اهلا  آیت الله مددی :

 زنید .ید می، خوب همین حرف بنده را دار ملتفت نشدند که به نفع ما هم یفما کان ... 

ید و مراد و مرادٌ منه روشن شد ؟ ایدقت بفرمایید این سه طرف دارد   ، خوب در یین خیلی خوب بسیار خوب  قبول کرد تعشان در مراد مر

ید هم تعیین است   بیاورد که . واند آب تیکه نمبرای کسی دیگری مر

 تنابه از خارج صادر نیست که جواز اسجا این  یکی از حضار : حاج آقا فرض این

یح ، عبارت خوا آیت الله مددی :  یعتبر فلا خوانم ارم میند برای همین دنه ایشان تصر

 خر گفت فی ما آیکی از حضار : 

التعیینخوانم ، من حیث ر من چرا دارم عبارت مینه آقا و اما من جهة الصدو  آیت الله مددی : انیة بمعن، فلا یعتبر فیه  ه لا یعتبر فیه ی 

المامور بنفسه   رة المامور یعنی چه لا یعتبر ، یعتبر مباشمباشرة 
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 کند چنین خطابی را چطور شده که هم استنابه جایز است هم مباشرت لیل مییکی از حضار : دارد تح

 ابه جایز است ناستکسی گفت جایز است چه کجا  آیت الله مددی :

 یعنی از خارج استنابة ثابت است . ثبت الجواز الاستنابة  التکلیف لا یدخل مجرد استنابة فی ما : فرمود ان  یکی از حضار 

یم بحث می  آیت الله مددی :   کنیم اگر ثابت شد که استنابت درستخوب آن دلیل خارجی آمد الان بحث ما ثابت نیست شک است دار

 است که بحث ندارد که 

 کند یکی از حضار : همان را دارد تحلیل می

 .نیست ستنابتی درش ات دلیل آمد ، اگر دلیل نیاید تنابخوب اس آیت الله مددی :

شود آن درست آن مطلب  آن جایی که جایز است به مجرد استنابت نمیفیه  یسقط فی ما ثبت   ولیعلم ان  التکلیف لاگوید نه ایشان می

گوید  تخییر است ، ایشان مین است یا  رادٌ منه آیا تعییکند که آیا به لحاظ مامور و به لحاظ ماین ندارد . این دارد الان بحث میربطی به  دیگر  

 المأمور بنفسه مباشرة  فیه نه لا یعتبر 

 تعلق تکلیف کیفیة خواهیم بحث کنیم فرایند اشکال فی گوید ما میی همان میامهحضار : در ادیکی از 

، بحثخوب لذا می آیت الله مددی : به لحاظ ماده بود مان این میگوید بحث کنیم  ف بود  کلمتعیین به لحاظ  یم  کنقبول میشود اگر 

 .اعم است 

المأمور باشر لا یعتبر فیه م از کجا  بة  ها . عرض کردم اگر ف به این حرفلمکلدارد انفسه واصدار المکلف بعینه بل للمکلف الاستنابة ، 

با   تبعا للفصول فرقش رادر کفایه عرض کردیم معنای حرفی اصطلاح بنده ، عرض کردم معنای حرفی را این معنایی را که من عرض کردم ما  

 کنیم . چند مرتبه دیگر تکرار نمیو استقلالی گرفته یک توضیحاتی دادیم  اسمی عالی

معنای ندک در اطرافش است  حرفی اندکاکی است یعنی مپا تقصیر عرض کردم فرقشان بین استقلالی و اندکاکی است معنای  ی سرا بنده 

ید  دستتان را بالای کتاب میکنید  مین کار را میهحرفی خودش فی نفسه چیزی نیست ، و لذا شما هم در تعیین به بچه هم  این  گویید  میگیر

ی مندک است ، اگر اندکاکی شود دقت کردید ؟ معنای حرفتوانید به او بفهمانید چون بالا چیزی تصور نمیبالاست ، این بالا را نمیدست 

ید ، مرادٌ منه مندک در  است   ید هم چون واضح است تعیین نف  ، مراد . مرادسه طرف است ، مر   رمودند الحمدللهکه ایشان گفتند که تعیین ، مر
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پسر اولش هم ظاهرش تعیین است . اگر گفت آب بیاور به ماند مرادٌ منه ، مرادٌ منه و کسی دیگری بیاورد ، می د آب برای غیرودند برو نفرم

نیس ای، آب بیاور به تو گفتند برو آب بیاور را بفرستی ت تو برادرت  معلوم  این حالتی که  شود این طلب سه رکن دارد  اد میجاگر ما باشیم و 

ید و مرادنه نسبة الطلبیة آقایان چون نسبة الطلبیة   وشت که الحمدلله اد را ایشان نو مرادٌ منه ، مر   گرفتند دیدید دیگر شاید . این سه رکن دارد مر

ید ه ایشان میتند بم که واضح بود تعیین است دیگر ننوشتعیین است مر فا خلاف  اعم است انصا  ادٌ منهگوید مر حث سر مرادٌ منه است ، 

 ظاهر است ما باشیم و طبق تصورات ما 

یم  عرض کردم ما معنای حرفی را که تحلیل می قتی  معنای حرفی و است    این برای نتیجه گرفتنکنیم برای اینکه بعدها در اصول نتیجه بگیر

ید و مراد ی شد هر سه طرف اندکاک اینکه مرادٌ منه اعم نسبت واحده دارند ، اگر مر به نحو تعیین است نه  به نحو تعیین است مرادٌ منه هم 

انجام بدهد خوب خلاف ظاهر است انصافا خلاف ظاهر    برعاانجام بده یا نائب بگیر ، خودت انجام بده یا شخص دیگر تخودت   است تو

 است . 

 دٌ منه اتیان بکند ولی ممکن است حالا یکی از حضار : باید مرا

 خورد عرض کردم ، ممکن به درد نمی آیت الله مددی :

 تواند بگیرد مسلم است میخوب استنابة یکی از حضار : 

ش از معین است یک رکنببینید این طلب سه رکن دارد دو رکنش که  لب سه رکن دارد الان این ط کجا اطلاق دارد ؟ آیت الله مددی :

 گویید غیر معین است ؟کجا می

 معین است ولی استنابه بکند باز هم معین است نه یکی از حضار :  

 ندارد معین شد باز ندارد استنابه  قتیو  که دیگرباز از کجا ؟ باز ندارد  آیت الله مددی :

 .  نجام ندادگوییم این ایکی از حضار : الان پسر اگر استنابه بکند ما می

 ب بیاورمن به تو گفتم برو آگوید من نائب گرفتم به تو چه مربوط است . میگوید من به تو گفتم برو آب بیاور بله می  آیت الله مددی :

یم عرض کرددقت بکنید ما  انکار وجود در  و الا اگر کلام را از سقوط بیانداز بیافتد مثل  انکار ظهورات در عرف فلسفه ،  م ظهورات اگر 

 . رسد و تردید نمیرسد نوبت به شک  ت به اصالت نمیینیم شک و تردید و اصالة الفلان جاری بکنیم نوباصلا دیگر همه را باید بچعرف را ، 
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ارائه دادیم گفتیم تحلیلی   ثلاثه نسبتشان واحده است نه در دو حرفی اصلا خودش مندک در اطراف ثلاثه است ، اطراف  معنای را که ما 

ضییع عمر تنم یا نه یک کمی دانم بخوابعد نمیاین خلاف ظاهر است بعد ایشان ،   اش اعم از تعیین است خوبتایش تعیین است در یکی

 ه ندارد . ربطی به ما نحن فیارد اما لطیفی د وائدفیشان را فتیم حالا عبارت ایم ، گبخوانهست 

حالا مطلب ض کردیم ما معروف این طور است قاعده این طور است هر جا تکلیف هست من اول من خدمت شما ، و لذا ما عر همین 

حجت قطعی است . ظاهر لفظ این  ظاهر در ظهور هم نزد ما ا تکلیف هست نه اصل اولی قاعده و بگوییم ، هر جخواستیم آخر نهایی را می

ولی این  درش شرط است و الا طبق قاعده اصل ادلیل نیاید مباشرت  است که مباشرت درش شرط است ، مگر دلیل بیاید برای استنابه . اگر 

ی  ی ذمه است چون در مساله سالهجاهایی که مطبق همین ظهوری که عرض کردم خدمتتان همان شخص باید انجام بدهد بله  یعنی  است 

به هد شخص و خارج است اگر ذمه باشد اصل اولی شخص تعیک نوع لحاظ اعتبار ما بین ذمه عرض کردیم ذمه حقیقتش  این است که 

یشود چون یک وجود فعل غیر ساقط می  ذمه است نه به لحاظ خود ذمه غ استقلالی تکلیفش به لحاظ تفر

ر جاها  ودر ذمه باشد در آن جی مالی در ذمه باشد و لذا در ذمه را با لام و علی لی علیک کذا اگر و لذا اگر یک جایی به اصطلاح مساله

دیگر  خورد این  بدن میخورد تکلیفی که به خورد ، تکلیف به بدن میلیف به شخص میه تکن ذمه را مستقل فرض کردچو طبق قاعده چرا

اما در باب ذمه میمین ید آقا شما از طرف اند شخص دیگری تبرع بکند به شخص دیگری بگو تو شود بدن دیگری بیاید جای او را بگیرد ، 

 بده مشکل ندارد .از طرف من  پول را بده شما نائب باشمن 

رع سط به تبای از آقایان دارند که اگر مال آمد در و لی باشد ، این را هم عده شود که آقایان مشکل دارند اگر تکلیف ماکجا پیدا میمشکل 

حج مثلا کاری را انجام داده خلاف چیز که آنجا کفاره است براردرش در قم مثلا کفاره بدهد یک گوسفند مثلا کفاره ل کفاره ، در  شود مثمی

 .شود ساقط میبدهد این جا هم بنایشان به این است که 

یخ فلان میفرض کن اگر  مثلا اگر  ثل ذمه هم وقت ندارد  و لذا در م این قرض شما را در تار یخ هم رد شد ذمه گفت  دهم نداد از آن تار

از ساعت فلان تا فلان این تکلیف را انجام میتکلیف محفوظ است هنوز اما  ساعت خارج شد باید امر جدید  دهم وقت دارد اگر گفت 

اگر شود ، میخت  پرداهم  نیست خارج وقت  اما ذمه معنین  بیاید قضاء به امر جدید است ، تکلیف وقت دارد به این معنا چون معین است ، 

تا   20تواند بحث کفارات اگر مثلا میید یزدی در عروه در بحث کفارات دارد مثلا در ها آمدند گفتند مرحوم چیز هم مرحوم آقای س این
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چون تکلیف مالی  ها تمامش شبهه دارد    تا ما عرض کردیم شبهه دارد این  60تا بشود    5تا بعد    10تا بعد    20گوید  کند میمسکین را اطعام ب

 ل در وسط کافی نیست .وجود مااست تکلیف هم درش مباشرت شرط هم ما دام تکلیف است 

 شود ضابطه را ما این جور قرارف و ذمه باشد آن جا به فعل غیر ساقط میقت کنید تکلیشود اگر تکلیف و ذمه خوب دآن که منشاء می

کند مثل هم هیچ فرقی نمیبه ذهن ما تکلیف به مال و تکلیف بدن یکی است ذمه است مثل  ل هم ما  آمدند گفتند تکلیف بهدادیم این ها 

تکلیف کب شدید ایشان بیاید در قم کفاره بدهد این دلیل میهستند ، شما در حج عملی را مرت ه را خودتان است که باید کفار خواهد ، 

کفاره بدهد  را به من قرض بده یا به من ببخش از آن پول مثلا یک گوسفند  ثلا شما یک پولی بگویید مهید بله ممکن است به شخصی بد

 ئا تدا، اما اببدنی شود اما تکلیف ود فعلی که تکلیف مالی است میشخوب این ممکن است ، فعل را می

از اصل مال خارج بشود آن هم آنجا شای به عهده دارند آقایان که اگر مثلا کفاره بحثی هم و لذا این   بهه دارد  اش بود و فوت کرد کفاره 

نااین خیلی فروع دارد حالا   یادی دارد  ئینی اینجا این طوری مطمرحوم  یادی  ظرافتدقت کردید این در فقه  رح کردند این فروع ز ها و فروع ز

ای قبول نکردند که عن المیت قضاء بشود یعنی به این معنا گفتند اگر خوب عده ی قضاء عن المیت است که اش هم همین مسالهرد یکیدا

 شود .رسد اما قضاء نمیثواب به میت میداده بشود ثواب است 

به او   را بگویم ، پولخواهم خصوصیات حالا نمییک آقایی بود یک مقدار یک جوری بود گفت میمت کند یکی از بزرگان حخدا ر 

و اینها بمی ااو گفته دادیم برای نماز میت  م ند گفتخوانخوانند ؟ گفت یک رکعت هم نمیرا میدهیم نماز پول میین کسانی که به آن  یم که 

عنا ندارد همین خم بشود مراست بشود  گیرد  نخوانده عصیان خدا کرده این بدبخت پول بسال نماز   40مرد حسابی گفت مرد فاسق و فاجر  

آبروی ما را بردی امانت مردم را این جور ضایع  ند گفتم خوانرسد گفت یک رکعت هم نمیدهیم خودش ثوابش به او میکه پول به او می

 م چون آن شخص یک تفکرات خاصی داشت . خواهم به جهاتی اسم ببر نمیبرم کردید این واقعیت دارد اسم نمی

باید نگاه بکنیم ، مثلا اذا مات اش این است خوب دقت بکنید لسان روایت را ذا نتیجهگوید آقا لعلی ای حال کیف ما کان خوب می

یة  عمله الا عن ثلاث  آدم انقطع  ابن   . مثلا صدقة جار انقطع عمله  اینها همه ا،  لذا در باب میت ، ثواب است  ء  هدا، ولد صالح یدعوا له ، 

ی مبارکه کردند به مسک به آیهنسان الا ما سعی ، آن به تند لیس للاگویقضاء از میت را ، اصلا میقبول دارند  ای از اهل سنت عده آنها هم 

 ی فنی است که خیل نکتهایشان تمسک کردند لکن مشکل کار کجاست این این حدیث هم عده 
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ا دارد یقضی عنه  بین ادله این جوری است اگر اولی الناس بمیدر روایت ما  باشیم و جمع  ی او فارغ راثه باشد ذمهولی الناس بمیراثه ما 

بر اساولی الناس بمیراثه یر  یقضی کرده در غشود چون تعبیر می اتعبیر  . دت ،  آقا  نفر هم از این   100قت کردید چه شد ؟ یعنی اگر  گر تعبیر 

او در رنماز بخوانند ذمه قی  به اصطلاح آقایان استکمال بروز  چرا نماز نخوانده اما اهداء ثواب  باید جواب بدهد که  زخی ، یک یامت 

یه  شد مثل صدقهاستکمال برزخی بعد هم در قیامت موثر هست برای او یک استکمالی پیدا می له ستغفر ، مثل ولد صالح یدعوا له فیی جار

 کنید ؟ ، دقت میتعبیر به قضاء شده خصوص اولی الناس بمیراثه است این به اصطلاح حالت بر هست اما آن که درش 

کنیم اوزه است ما در فارسی عن و من را یک جور معنا میمج در لغت عرب به معنای  ی عنه هم عرض کردیمقضی عنه کلمهآن وقت ی

از او صادر شده است ، کند رق میدر لغت عربی فاز ،   اولی الناس بمیر یقضی عنه یعنی کانما عمل  اکبر ظاهر اگر  حدیث  اثه که گفتند ولد 

ولد اکبر هم نیست   یف که  خوب اما  د ، آن که اولی الناس بمیراثه مطلقا یراثه باشلناس بمی اآن که اولی الناس ممکن است دخترش اولشر

اینها دارد ولد چون مثلا اولی الناس به خاطر این که آقایان گفتند  و حبوه و  یف که اصلا ولد اکبر هم نیست    اکبر  این حدیث شر الا ظاهر 

اگر اینینید یقضی عنه یعنی این عملی که انجام میببقضی عنه  ی جا این تعبیر آمده یعنی این عمل اوست   دهد این از او صادر شده است ، 

 دقت کردید ؟ اگر این تعبیر نیامد یعنی اهداء ثواب است .

ب دقیقی است عرض کردیم در باب نیابت چون امر اعتباری است  چون این مطل  یمگویخواستیم بنمیگر  دیشاید من عرض کردم حالا  

ارات  و اعتبخواهیم هستش بکنیم و لذا این شؤونی دارد شرایطی دارد اعتبارات ادبی  مر اعتباری چیزی که نیست میعرض کردیم کرارا مرارا ا

 .  کندشخص اعتبار میونی در اعتبارات قانونی عرض کردیم گاهی اعتبار شخصی است گاهی اعتبار قانونی است یعنی گاهی قان

، ه حجت نیست و لذا دارند اصالة الفساد در عقودکه مکلف هر چه را اعتبار کرد  این استاصل اولی  اعتبارات شخصی را عرض کردیم  

ین اصلش این است که باطل ، افلان    ن اعتبار کردماین است مقود تماما اعتباری هستند اصل اولی چون عاین  در عقود یعنی   اصالة الفساد

پشت سرش  اش این است که باید امضاء قانونی  ی اساسیچون مکلف حق جعل ندارد حق اعتبار ندارد و لذا اعتبارات شخصی نکتهاست  

المؤمنون عند شروطهم معنایش عتبارات شخصی لغو است . اوفوا بالعقود معنایش همین است  ونی پشت سرش نیاید اتا امضاء قانبیاید    ،

خواند یادش  نماز عصر میدانم نیابت همین نیابتی که الان محل کلام است مثلا فرض کنید  عهود نمی، نذور ،  ، عقود همین است ، شروط 

اینها تمامز  دول به نماظهر نخوانده عآمد  خواهد اعتبارش کند ظهر صادر شده میبه عنوان نماز عصر  ، چون نمازامور اعتباری است  ظهر 

 تا امضاء نشود حجت نیست . ها اعتبارات است این اعتبارات شخصی باید امضاء بشود تمام این



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 18/07/1403 -09/10/2024- شنبه چهار                                                                        اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 13 صفحه                                                                                                                                                                                 11جلسه: 

       ........................................................................ 

انید شما چیزی  تو اولی بطلان است نمی د اصلکردند گفتنبقیه را قبول نل در نماز یکی دو مورد که آمده قبول کردند  لذا مثلا در عدو   و 

وقتی به یک عنوان واقع شد شمالواقع لا ینقل، را ید  ب عن ما هو علیه  م ، تا شارع امضاء  وض بکنید من شارع امضاء بکنآن را عا حق ندار

 عتبارات شخصی این قواعد کلی را نکند ا

عمل برای شماست آن وقت در باب نیابت ، نیابت یک نوع اعتبار شخصی است چرا چون اگر شما به اصطلاح عملی را انجام بدهید  

یادتان رفت خواندید اصلخواستید از طرف پدرتان حج اناگر رفتید مثلا   شمالذا   و  یارت انجام بدهید مثلا  اولی این است  جام بدهید یا ز

 که عمل برای خود مکلف است . 

یارت میخواهد  لذا شما نمی شود و به لقائیا از فاعل صادر میخواهد خودش عمل ت، طرف خودم نمیطرف خودم  کنم از  بگویید من ز

امور ، ل و عرض کردم نیابت هم  لیخواهد اگر دلیل آمد به مقدار ددلیل میدیگری قرار بدهد این    شود این را بخواهد برای کسو مستند میا

نیابت سه جور است پنج حمدی ندارد خیاعتباری   یم ما نیابت در نیابتی  عرض کردجور است ده جور است نه ال نکنید امور اعتباری مثلا 

 تبارمقام غیر باشد اعقیام بدن نحوش معقول است ، یک : باب نیابت سه  قول است در که معقول است سه نحوش معکه انجام بدهیم آن 

نائب بشود عمل منوب عمنبدن نائب بشود بدن  بدن باشد   به جای اینکه به نائب  نه وب عنه . دو : عمل باشد عمل  . سه : ثواب ، ثواب عمل 

 معقول است . اش ه منوب عنه سه نحو داده بشود به 

این صفحه حد نائینی در  د یکی از حضار : استاد مرحوم  حرف میاقل  دارد ار مورد آن واجب تعیین  این  زند که جواب استنابه  صلا 

این صوجاشکالات شما مت ایشان فعلا میه  ه جواز استنابه دارد چه ی کخواهد بگوید این واجب تعیینفحه نیست حد اقل به خاطر این که 

 کند دارد تحلیل میخییری است تعیینی است بعد این را نوع واجبی است ت

، گفت جاهایی  ه آن که در بالا گفت چیز دیگری گفت کند نکند اصالة التعبدی ، اصل را بحث میآقا دارد بحث می آیت الله مددی :

 ست است آن شود به فعل غیر در ساقط نمیثابت شد به مجرد استنابت که استنابت 

 وباره با همان لحاظ را دآخر صفحه را ببینید واجب کفایی یکی از حضار : 

، الان بحث سر این است که ندارد  نه تعیینی نه فلان نباید مطرح کند جای طرح   خوب نباید اصلا مطرح کند نه کفایی  آیت الله مددی :

اله شرط است رت شرط است یا نه بآیا مباش اگر مثلا بحث اول اولش این بود جبحث اولینیست .  ستنابت کافی،  ایی که اش این بود که 

 تبرع درست است استنابت هم درست است خوب چه ربطی به بحث ما دارد الان ؟ 
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الغیر ز الاستنابة و جواثبتت فیه   التکلیف الذی  ه ان  جمیع ما ذکرنا  کندی بعد هم تکرار میحهج آقا صفایکی از حضار : ح جواز تبرع 

 شتمل فیه جهات ثلاث ی

 بحث ما در آن نیست ربطی ندارد الان  آیت الله مددی :

 یکی از حضار : پس هر سه تا نیست 

بلحاظ الصدور لا یعتبر فیه المباشرة ما یشان از این راه گفت و اما د اطلاق دارد چون اویگنه ثبت فیه یعنی ایشان می آیت الله مددی :

کفایی است  ب  ست از ، حالا این استنابت واجاعم الا یعبتر   ونچگوید  مییم بگوییم یعتبر فیه المباشرة بعد ایشان ، بعد دقت کنید خواهمی

، بحث سر این است که اصل رسد حالا دقت کنید در بحث ایشان  صلا آن باطل است خودش ، نوبت به آن بحث نمییا واجب تخییری ا

 اولی 

ایش این است که عرض کردم شود درش ، لکن این معنن غیر مقام است ، این هم میحالا این مطلب را من توضیح بدهم ، آقا قیام بد

د حتما باید  ی را قضاء کنای از طرف خانمد نکته را مثلا اگر کسی بخواهد روزه کنی اعتبارخواهیم  ی اساسی وقتی میبرای امر اعتباری نکته

ای  نیست خوب لغو است ، یعنی امر اعتباری باید نکته  و الا تنزیل بدن باشد و بگوییم شرطخانم باشد استنابة به معنای تنزیل بدن باشد  

 .داشته باشد 

واجبات تنزیل عمل است اگر استنابت  قت هم تمام شده اصل اولی در باب نیابت در  دیگر حالا و ذا عرض کردیم ما باشیم و طبق قاعده ل

نائب عمل توانید از حی انجام بدهید مثل نماز اولی الناس بمیج میثابت شد مثل ح راثه اگر استنابت ثابت شد تنزیل عمل است یعنی عمل 

 کردید ؟  ت، دقشود منوب عنه می

ارد در این هم تنزیل عمل باشد . امکان دبرد  ذا خود نائب هم ثواب میشود و لواب است ، ثواب داده مییل ثباب مستحبات تنز اما در  

ی دارد بعضی از محشین هم در فروع  برد ، لذا طبق قاعده چون در عبارت عروه هم مطالبهم فایده میلکن در روایت هم دارد که خود او 

 .خواهد زیل بدن احتمالش هست لکن خلاف ظاهر است دلیل میی که من گفتم کامل روشن بشود تنمساله مطالبی دارند این مطلب

هداء ثواب است بعد رویم جلو ، مثلا اسهل امیهمیشه قاعده این طور است الاسهل فالاسهل ی اولیه وقتی امری اعتباری شد  و قاعده 

اولیل عمل است بعد از  تنز  ء ثواب اهداء عمل است بعداز اهدا نیابت ثابت شد اصل  تنزیل بدن است اگر  ی این است که مثلا تنزیل عمل 
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قائم مقام بیل ثواب باشد چون تنز  بات انجام داده  چون بنایشان این است که در واجخواهد لکن در واجبات اشد این اضافه میکه عمل 

یم .زیل عمل است دلیل بر تنزیل بدن جا تن ر نیابت قبول کرد در واجبات آنبشود اگ  ندار

یارت حضرت معصو اینکه ز ثواب است یعنی بدن او این عمل را انجام داده او هم   جا تنزیل ینمه بخواهد برود ااما در مستحبات مثل 

اینبرد خو ثواب می بچهرسد شد به او هم میی بالانعمل برای ف دش هم گفته  لذا در آن روایت دارد که مرائة خثعمیة  ا در ی یک ساله ر و 

ساله   ی یکهذا حج ؟ بچهاما در روایت اهل سنت همین قصه آمده یک ساله بوده قالت یا رسول الله الروایات ما دارد که طفلی را بلند کرد  

 .اجر ببینید قال نعم و لک 

ئی هم این بحث را  دارند آقای خو  یک بحثی همشود الا حج و لذا  از ممیز صادر مین شده که اعمال مستحبه هم و لذا بنایشان به ای

با حج واجب فرق میدارند که حج م طبیعت دو تا عمل باشد یعنی نیست این مطلب ایشان چون    عرض کردیم این طورکند  ندوب طبیعتش 

با حج حج نیست ،  حج این طور در گوید شان میب هم شرط است ایهر چه در نماز واجب شرط است در نماز مندو  مندوب طبیعتش 

حج واجب یکی است بله حج مندوب دو قسم است از ممیز و غیر ب با ض کردیم نه خیر همین طور است حج مندو کند عر واجب فرق می

این خاص به حج است ، هیچ عمل مندوب ع یم از غیر ممممیز   یز الا حج . بادی ندار

این معلوم می از  از که  حضور در مواقف حجشود مراد  انجام  حضور در کعبه  اینکه آن اعمال را  بدهد همین که بچرخد این   است نه 

این نص لهذا حج ؟ قال له ارسول اللت یا  آن بچه را برده چون نص آمده قاست گفتیم باطل احج را هم مینبود ما  خودش حج است اگر 

این لک اجر چون خودش عمل را دارد انجام می شود از غیر ندوب میکردند که حج م، تعبد هذا حج این تعبد است دهد لنعم ولک اجر ، 

دلیل نداشتیم این هم از غیر ممیز هم صحیح است حج است ، آن هم چون دلیل دارد اگر  تنها عمل عبادی مندوب که   ، ثابت نبود   ممیز 

 دقت کردید ؟ 

هر چه در حج  واجبش یکی است  ست مندوب و کی اماهیت حج یکند نه با واجب فرق میگویند حج مندوب پس این که ایشان می

ی این است مگر دلیل بیاید مثل نماز واجب و نماز مندوب مثلا لا شک فی مثلا در نافله ، دوب هم هست اصل اولواجب هست در حج من

دوب فرق جب با منب دو قسم است نه اینکه حج واشک در نافله مگر دلیل بیاید که نافله این جهتش فقط حج یک امتیازی دارد حج مندو 

ید رکوع بکنید سجود بکنید  بردار ر حج مندوب تمیز شرط نیست در صلاة مندوب تمیز شرط است شما بچه را ، دقت فرمودید ؟ دکند می
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این دارد عرض کردم در روایت ما دارد فقط طفل ،  هیچ ثوابی ندارد دقت کردید اما در حج مندوب به خاطر دلیل خاصاین   عن رسول الله 

 صبیا فقالت یا رسول الله این در روایت ما این جور است ت الیه فرفعلند کرد فلش را بط

 هذا حج ؟ قال نعم و لک اجر د آن بچه فقالت السنة من العمر عام واحد یک ساله بو اما در روایت عامه دارد و لها 

ی  نو صلی الله علی محمد و آله الطاهر


